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دنیل تی. ویلینگهام دانشمند علوم شناختی و فارغ التحصیل روان شناسیِ شناختی 

از دانشگاه هاروارد اســت. او از ســال ۱۹۹۲ تاکنون استـاد روان شناسـی دانشگاه 

ویرجینیاست. پژوهش های ویلینگهام متمرکز بر مبانی مغزیِ آموزش و حافظه و 

نیز کاربرد روان شناسیِ شناختی در آموزش دانش آموزان از پیش دبستانی تا پیش 

از دانشگاه است. او در نشریۀ امریکن اجوکیتور مطلب می نویسد و نیز کتاب های 

دیگری در این زمینه تألیف کرده است، ازجمله شناخت: حیوان متفکر و پرورش 

کودکانی که می خوانند.

معرفی نویسنده:

رهنمودهای ویلینگهام را می توان خارج از کلاس درس نیز به کار بست. 
که  کسی  هر  کلی  به طور  و  والدین  فروشندگان،  سازمان ها،  مربیان 

دغدغۀ آموختن دارد این کتاب را آموزنده خواهد یافت.





 مقدمه
[ ۱ ]  چرا دانش آموزان مدرسه را دوست ندارند؟
 ذهن برای فکرکردن طراحی نشده است
 افراد ذاتاً کنجکاوند، اما کنجکاوی شکننده است
 شیوۀ تفکر
پیشنهادهایی برای کلاس درس
 کتاب شناسی
[ ۲ ] وقتی آزمون های استاندارد فقط به دنبالِ ارزیابی فکت ها هستند، چطور می توانم
به دانش آموزان مهارت های موردنیازشان را آموزش دهم؟
 دانش برای درک مطلب حیاتی است
 دانش پس زمینه برای مهارت های شناختی لازم است
 دانش فکت محور حافظه تان را تقویت می کند
پیشنهادهایی برای کلاس درس
 کتاب شناسی
[ ۳ ] چرا بچه ها برنامه های تلویزیونی را حفظ اند، اما
 حرف های معلمشان را فراموش می کنند؟
حافظه ته نشین تفکر است
 اهمیت حافظه
 نقطۀ اشتراک معلمان خوب
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 قدرت داستان ها
 به کارگیری ساختار داستانی
 اگر معنایی وجود نداشت چطور؟
پیشنهادهایی برای کلاس درس
کتاب شناسی
 [ ۴ ] چرا درک ایده های انتزاعی تا این اندازه برای دانش آموزان دشوار است؟
 درک یعنی یادآوری به شکلی متفاوت
 چرا دانش سطحی است؟
 چرا دانش انتقال نمی یابد؟
پیشنهادهایی برای کلاس درس
 کتاب شناسی
[ ۵ ]  آیا آموزشِ مبتنی بر تکرار ارزشمند است؟
تمرینْ یادگیری بیشتر  را ممکن می کند
تمرین حافظه را تقویت می کند
تمرین انتقال را بهبود می بخشد
پیشنهادهایی برای کلاس درس
کتاب شناسی
[ ۶ ] چطور می توان کاری کرد که دانش آموزان مثل
دانشمندان، ریاضی دانان و تاریخ دانانِ واقعی فکر کنند؟
دانشمندان، ریاضی دانان و دیگر متخصصان چه می کنند؟
جعبه ابزار ذهنی یک متخصص چیست؟
چطور می توانیم کاری کنیم که دانش آموزان مثل متخصصان فکر کنند؟
پیشنهادهایی برای کلاس درس
کتاب شناسی
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[ ۷ ]  چطور باید تدریسم را برای انواع مختلف یادگیرندگان تعدیل کنم؟
سبک ها و توانایی ها
سبک های شناختی
یادگیرندگان دیداری، شنیداری و جنبشی
توانایی ها و هوش های چندگانه
نتیجه گیری
پیشنهادهایی برای کلاس درس
کتاب شناسی
[ ۸ ]  چطور می توانم به کندآموزها کمک کنم؟
چه چیزی افراد را باهوش می کند؟
باورهای مربوط به هوش چه اهمیتی دارد؟
پیشنهادهایی برای کلاس درس
کتاب شناسی
[ ۹ ] پس ذهن من چی؟
تدریس به عنوان یک مهارت شناختی
اهمیت تمرین
روشی برای بازخورد دادن و گرفتن
تلاش آگاهانه برای بهبود: مدیریت خود
گام های کوچک تر
کتاب شناسی
نتیجه گیری
پی نوشت ها
نمایه
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مقدمه
کـه  گیتـی درون مجموعـه ای از سـلول ها نهفتـه اسـت  کـرد بزرگ تریـن رازهـای ایـن  می تـوان ادعـا 

کیلوگرم و غلظتی همچون غلظت پورۀ سـیب زمینی دارد، مجموعه ای  کمی بیش از یک  وزنی 

کـه درون جمجمـۀ همـۀ مـا می تـوان سـراغش را گرفـت. حتـی می گوینـد ایـن مغز آن قـدر پیچیده 

یـم به جـز آنچـه ایـن  کـه مـا را قـادر می کنـد تـا بتوانیـم بـا هوشـمان سـر از هـر چیـزی دربیاور اسـت 

هـوش را بـه وجـود مـی آورد، یعنـی خـودِ مغز؛ یعنی هوشـمندیِ مغـز به قدری ماهرانه طراحی شـده 

کـه خـودش هـم از درک خـودش عاجـز اسـت! امـا امـروز می دانیـم چنیـن چیـزی لزومـاً درسـت 

نیسـت. تحقیقـات علمـیِ مـداوم باعـث شـده رازهـای ذهـن یک به یـک افشـا شـود. فقـط در 25 

یـم. کارکـرد ذهـن بیاموز سـال گذشـته توانسـته ایم بیـش از 2500 سـال گذشـته دربـارۀ شـیوۀ 

بـرای  مهمـی  مزایـای  بایـد  ذهـن  دربـارۀ  مـا  دانـش  کـه افزایـش  می رسـد  نظـر  بـه  این طـور 

آمـوزش داشـته باشـد؛ هرچـه باشـد آمـوزش بـر پایـۀ تغییـر ذهـن دانش آمـوزان بنا شـده، پـس قطعاً 

کـرد. امـا، از دیـد  معلمانـی  کاراتـر خواهـد  یـس را سـاده تر یـا  درک قـوای شـناختی دانش آمـوز تدر

کار  ی  تأثیـر مثبتـی رو »انقـاب شـناختی« می نامنـد  آنچـه روان شناسـان  کـه مـن می شناسـم، 

آن هـا نگذاشـته اسـت. همـۀ مـا مطالـب روزنامه هـا دربـارۀ پیشـرفت های پژوهشـی در یادگیـری 

و حـل مسـئله را می خوانیـم، امـا مشـخص نیسـت هرکـدام از ایـن پیشـرفت ها چطـور می خواهد 

کار روزمـرۀ معلمـان را بهبـود بخشـد.

کاربـرد علـت روشـنی دارد. زمانی کـه دانشـمندانِ علـوم شـناختی  شـکاف میـان پژوهـش و 

ݩً یادگیری یا توجه( را در آزمایشـگاه جدا  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ذهـن را مطالعـه می کننـد، از عمـد فرایندهـای ذهنی )مثاݧ

می کننـد تـا راحت تـر بتواننـد آن هـا را مطالعـه کننـد. امـا در کاس درس نمی تـوان ایـن فرایندهـای 

کـرد. همـۀ ایـن فرایندهـا هم زمـان عمـل می کننـد و پیش بینـی شـیوۀ تعامـل  ذهنـی را از هـم جـدا 
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کـه، بـر اسـاس مطالعـات آزمایشـگاهی،  ݩً دشـوار اسـت. مثـال واضحـش ایـن اسـت  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ آن هـا معمـولاݧ

کـه نمی تـوان ایـن یافتـه را گرفـت و سـر  تکـرار بـه یادگیـری کمـک می کنـد. امـا هـر معلمـی می دانـد 

کـرد آن قـدر تقسـیم های طولانـی را تکرار کننـد تا وقتی که  ً دانش آمـوزان را مجبـور  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ کاس بـرد و مثـاݧ

گر  ی تقسـیم مسـلط شـوند. تکـرار بـرای یادگیـری خـوب امـا بـرای انگیـزه افتضـاح اسـت. ا ً رو
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
کامـا

تکـرار از حـد بگـذرد، انگیـزه از بیـن مـی رود، دانش آمـوزان دسـت از تـاش برمی دارنـد و یادگیـری  

گرفـت. به این ترتیـب ایـن تجربـۀ عملـی در کاس درس آن نتایـج آزمایشـگاهی  صـورت نخواهـد 

را تأییـد نمی کنـد.

شـد  آغـاز  اصـل  نُـه  از  فهرسـتی  بـا  ندارنـد؟  دوسـت  را  مدرسـه  دانش آمـوزان  چـرا  کتـاب 

بـا تغییـر شـرایط تغییـر نمی کننـد. ایـن اصـول در  کـه  کـه آن قـدر در عملکـرد مغـز مهـم هسـتند 

کاس به یک اندازه درسـت اسـت1 و به این ترتیب، می توان با اطمینان آن ها را برای  آزمایشـگاه و 

ً بـرای شـما جدیـد نیسـتند:  گرفـت. بسـیاری از ایـن اصـول احتمـالاݧ کار  موقعیت هـای کاسـی بـه 

دانـش فکت محـور2 اهمیـت دارد، تمریـن ضـروری اسـت و چیزهـای دیگـری ازاین دسـت.

یـس اسـت. شـما  آنچـه شـاید برایتـان جدیـد باشـد معنـای ضمنـی ایـن اصـول بـرای تدر

کـه انسـان  خواهیـد آموخـت کـه راه حـل بسـیاری از معضـات منـوط بـه درک ایـن نکتـه اسـت 

دانشـی  می گوینـد،  نیـز  اظهـاری«  »دانـش  یـا   »Declarative Knowledge« آن  بـه  کـه   ،Factual Knowledge  .1
گزاره هـا  کـه تمـام محتـوای آن هـا را می تـوان در قالـب  م در جهـان 

ّ
اسـت دربـارۀ »فکت«هـا یعنـی امـور واقعـی و مسـل

یـد نمونه هایـی از ایـن  کـرد. مثـاً دانسـتن اینکـه 2+2 برابـر اسـت بـا 4 یـا اینکـه شـما حساسـیت فصلـی دار منتقـل 
مات 

ّ
از مسـل نوعـی  بلکـه شـامل هـر  نیسـتند،  اثبات شـدۀ »علمـی«  گزاره هـای  بنابرایـن فکت هـا صرفـاً  دانش انـد. 

 Procedural( »یـا »دانـش مهارتـی یـه ای«، »دانـش روالـی«  رَو گـزاره ای می شـوند. ایـن سـنخ دانـش درمقابـل »دانـش 
کـه بـه معنـای داشـتن مهارت در انجام کارهای مختلف اسـت، مثـاً مهارت رانندگی  Knowledge( بـه کار مـی رود 
کامـاً وافـی بـه  یـا دم کـردن چـای. معادل هایـی نظیـر »دانـش واقعـی«، »دانـش واقعیتـی«، »دانـش حقیقـی« و غیـره 
گرفتـه، ناظـر  کـه درمقابـل آن قـرار  کـه دانـش مهارتـی،  مقصـود نیسـتند، زیـرا ممکـن اسـت ایـن اشـتباه پیـش بیایـد 
بـه واقعیت هـا نیسـت. همچنیـن در سـاختن ترکیب هـای فارسـی نیـز محدودیت هایـی در پـی می آورنـد. بنابرایـن 
را  »فکـت«  و  فکت محـور«  »دانـش  معادل هـای  « به ترتیـب  Fact« و   »Factual Knowledge« کتـاب بـرای  ایـن  در 

]مترجـم[. برگزیده ایـم 
یـا نادیده گرفتـن یـک اصـل بایـد  ک دیگـر نیـز بـرای انتخـاب اصـول وجـود داشـته اسـت: )1( اسـتفاده  2.  سـه مـا
ی یادگیـری دانش آمـوز داشـته باشـد؛ )2( بایـد داده هـای قابل توجـه و نه فقـط چنـد مطالعـه در تأییـد  یـادی رو تأثیـر ز
کـه احتمـالًا معلمـان از آن  کاس منجـر شـود  کارکـردی در  آن اصـل وجـود داشـته باشـد؛ و )3( آن اصـل بایـد بـه 
کـه، بـه جـای عـدد رُنـد زیبایـی مثـل دَه، ایـن کتـاب از نُـه اصل تشـکیل شـده اسـت.  بی خبرنـد. بـه ایـن دلیـل اسـت 

چـون بیشـتر از نُـه اصـل بـا ایـن مشـخصات نمی شناسـم.
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کـه نویسـندگان معمـولًا صرفـاً بخشـی  آن قدرهـا هـم اسـتعداد فکرکـردن نـدارد. درخواهیـد یافـت 

بعـداً توضیـح خواهـم  کـه  کـه در ذهنشـان می گـذرد، و همان طـور  را می نویسـند  از آن چیـزی 

نداشـته  دانش آمـوزان  خوانـدنِ  آمـوزشِ  در  چندانـی  اهمیـت  موضـوع  ایـن  شـاید  گرچـه  ا داد، 

کـه بایـد کسـب کننـد بسـیار مهم خواهـد بود. خواهیـد آموخت  باشـد، در دانـش فکت محـوری 

می گیریـد  یـاد  و  می مانـد  خاطرتـان  بـه  سـتارگان1  جنـگ  داسـتان  تاشـی   چـرا بـدون کمتریـن 

کاسـتان بهـره ببریـد. بـا ذهـن بی نظیـر گرگـوری هـاوس2،  یادگیـری در  چطـور از ایـن سـهولت 

کـه چـرا  یـد  پزشـک سـریال تلویزیونـی »هـاوس«، بـرای حـل یـک پرونـده آشـنا می شـوید و می آموز

کننـد. خواهیـد دیـد چطـور افـرادی  کنیـد دانش آموزانتـان مثـل دانشـمندان فکـر  نبایـد تـاش 
ماننـد مِـری کیـت3 و اَشـلی اُلسـن4 بـه روان شناسـان کمک کردنـد این حقیقت واضح را بررسـی 

کـه بچه هـا هوششـان را از والدیـن بـه ارث می برنـد. البتـه دسـتِ آخر خواهیـد فهمیـد ایـن  کننـد 

بـا  ایـن نکتـه  حقیقـت واضـح درواقـع اشـتباه اسـت و خواهیـد دانسـت چـرا درمیان گذاشـتن 

دانش آموزانتـان بسـیار مهـم اسـت.

کتـاب چـرا دانش آمـوزان مدرسـه را دوسـت ندارنـد؟ طیـف متنوعـی از موضوعـات را در 
گرچـه واضـح امـا به هیچ وجـه سـاده  کـه ا خـود جـای داده تـا دو هـدف را بـرآورده کنـد، دو هدفـی 

کار می کنـد، و اینکـه نشـان دهـد  نیسـتند: اینکـه بـه شـما بگویـد ذهـن دانش آموزانتـان چطـور 

کـرد و معلـم بهتـری شـد. چطـور می تـوان از ایـن دانـش اسـتفاده 

1.  Star Wars 
2.  Gregory House 
3.  Mary Kate 
4.  Ashley Olson 
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که در دوران بچگی عاشق مدرسه  پرسش: اکثر معلمانی که می شناسم به این دلیل معلم شده اند 
کـه  کننـد  بوده انـد. آن هـا می خواهنـد دانش آموزانشـان را بـرای رسـیدن بـه همـان شـور و شـوقی یـاری 

خودشـان یک روز برای یادگیری داشـتند. برای چنین معلمانی خیلی سـخت اسـت ببینند بعضی 

از دانش آمـوزان دل خوشـی از مدرسـه ندارنـد و آن هـا نیـز در مقـام معلـم نمی تواننـد بـه  ایـن  سـادگی 

نظرشـان را عـوض کننـد. چـرا لذت بخش سـاختنِ مدرسـه بـرای دانش آموزان دشـوار اسـت؟

پاسـخ: برعکـسِ بـاور رایـج، مغـز برای فکرکردن طراحی نشـده اسـت. درواقـع مغز طراحی 
کـه تفکـر نقطـه قـوت مغـز نیسـت. تفکـر  یـم، چرا کنـد از زیـر بـار فکرکـردن در برو کمـک  شـده تـا 

افـراد  باشـد،  موفقیت آمیـز  فکـری  فعالیـت  گـر  ا باوجودایـن،  اسـت.  و غیرقابلِ اعتمـاد  آهسـته 

ی  کننـد، نـه اینکـه وقتشـان را رو از آن لـذت خواهنـد بـرد. آدم هـا دوسـت دارنـد مسـائل را حـل 

گـر مـنِ دانش آمـوز همیشـه حـس کنـم کارهای مدرسـه کمی  مسـائل  حل نشـدنی صـرف کننـد. ا

بیش از اندازه دشـوار اسـت، طبیعی اسـت از مدرسـه دل خوشـی نداشـته باشـم. اصل شناختیِ 

راهنمـای ایـن فصـل این اسـت:

یـم،  یـم، امـا ذاتـاً  متفکـران خوبـی نیسـتیم؛ مـا از فکرکـردن طفـره می رو کنجکاو مـا ذاتـاً 
مگـر اینکـه شـرایط شـناختی روبـه راه باشـد.
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دانش آمـوزان  تشـویق  نحـوۀ  در  بایـد  معلمـان  کـه  اسـت  ایـن  اصـل  ایـن  ضمنـی  معنـای 
کننـد تـا بـه ایـن ترتیـب آن هـا، تـا حـد امـکان، هیجـان لذت بخـش ناشـی از تفکـر موفـق  بازنگـری 

کننـد. را تجربـه 

ذهن برای فکرکردن طراحی نشده است
گونه هـای دیگـر متمایـز می کنـد؟ بسـیاری  کـه مـا را از  جوهـرۀ انسـان بودن چیسـت؟ چـه چیـز اسـت 
گفـت: توانایـی مـا بـرای اسـتدلال ؛ پرنـدگان پـرواز می کننـد، ماهی هـا شـنا می کننـد،  در پاسـخ خواهنـد 
انجـام هـر  یـا  اسـتدلال، خوانـدن مطلبـی پیچیـده  حـل مسـئله  از تفکـر  مـن  . منظـور  انسـان ها فکـر و 
کـه نیازمنـد مقـداری تـاش باشـد. شکسـپیر در نمایشـنامۀ هملـت توانایـی  نـوع فعالیـت ذهنـی اسـت 
شـناختی انسـان را چنیـن تحسـین می کنـد: »چـه شـاهکاری اسـت آدمـی! تـا چـه حـد در خردمنـدی 
، هنـری فـورد امـا آن قدرهـا خوش بیـن نیسـت: »تفکـر  باشـکوه!«. تقریبـاً سـیصد سـال بعـد از شکسـپیر
که افراد معـدودی زحمت  کـه وجـود دارد و احتمـالًا بـه همیـن دلیـل هم هسـت  کاری اسـت  دشـوارترین 
آن را بـه خودشـان می دهنـد«.1 البتـه هیچ کـدام از ایـن دو بیـراه نمی گوینـد. انسـان ها در انـواع مشـخصی 
از اسـتدلال، به ویـژه در مقایسـه بـا حیوانـات، خـوب عمـل می کننـد، اما همیشـه این توانایی هـا را به  کار 
گـر عاوه بـر دو دیـدگاه فـوق نظـر یـک دانشـمند علـوم شـناختی را هـم بخواهیـد، خواهـد  نمی بندنـد. ا
که بـرای اجتنـاب از تفکر  کـه مغـز مـا نـه برای تفکـر  گفـت: انسـان ها بـه ایـن دلیـل خیلـی فکـر نمی کننـد 
کـه فـورد می گویـد نیازمنـد تـاش اسـت، امـا عاوه بـرآن آهسـته و  سـاخته شـده اسـت. تفکـر همان طـور 

غیرقابلِ اعتمـاد نیـز هسـت.
کـه تفکـر بهترینـش نیسـت. مغز مـا توانایـی دیداری  یـادی انجـام می دهـد  مغـز کارهـای ز
و حرکتی مـان را نیـز پشـتیبانی می کنـد و اتفاقـاً در آن هـا بسـیار کارآمدتـر از تفکـر عمـل می کنـد. 
ک این فعالیت هاست. 

ّ
ک و مستغاتِ موجود در مغزمان در تمل که بیشترِ اما بیخود نیست 

انجام این فعالیت ها نیازمند توان مغزیِ بیشـتری اسـت، زیرا دیدن درواقع دشـوارتر از شـطرنج  
یاضی اسـت. بازی کـردن یا حل مسـائل ر

کـه توانایی هـای انسـان را بـا رایانـه  زمانـی قـدرت سیسـتم بینایی تـان را بهتـر درک می کنیـد 
مقایسـه کنیـد. وقتـی پـای ریاضیـات، علـوم و دیگـر فعالیت های معمـول »تفکر« در میان باشـد، 

ینولـدز، نقـاش بریتانیایـی قـرن هجدهـم، شـنید:  1.  نسـخۀ فصیح تـر ایـن برداشـت را می تـوان از زبـان سِـر جاشـوا ر
کـه بتوانـد متوسـل می شـود«.  کار سـختِ تفکـر بـه هـر دسـتاویزی  »انسـان بـرای فـرار از 
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ماشـین ها مثـل آب خـوردن انسـان ها را شکسـت می دهنـد. فقـط پنـج دلار خـرج ماشین حسـابی 
کـه می توانـد محاسـبات سـاده را سـریع تر و دقیق تـر از هـر انسـانی انجـام دهـد. بـا پنجـاه  اسـت 
کـه قـادر اسـت بیـش از 99 درصـد از جمعیـت جهـان  دلار می توانیـد نرم افـزار شـطرنجی بخریـد 
کامیـون  یـک  نمی تواننـد  هـم  دنیـا  رایانه هـای  قدرتمندتریـن  امـا  دهـد.  شکسـت  شـطرنج  در  را 

و  پیچیـده  محیط هـای  در  هـم  آن  ببیننـد،  نمی تواننـد  رایانه هـا  اسـت:  روشـن  دلیلـش  براننـد. 

همیشـه درحال تغییری کـه مـا انسـان ها هربـار پشـت فرمـان بـا آن روبـه رو می شـویم. ربات هـا نیز به 

همین صورت در شـیوۀ حرکتشـان محدود هسـتند. انسـان ها در تطبیق حالت بدنشان با شرایط 

کـش و  کـه  گـر آن شـرایط غیرمعمـول باشـند؛ مثـل وقتـی  مختلـف عالـی عمـل می کننـد، حتـی ا

ک  کتاب هـای یـک قفسـه را پـا کمرتـان می دهیـد و دسـتتان را دراز می کنیـد تـا پشـت  قوسـی بـه 

کنیـد. ربات هـا در یافتـن  شـیوه های جدیـد حرکتـی عملکـرد چنـدان مناسـبی ندارنـد، بـه همیـن 

دلیـل هـم بیشـتر بـرای کارهـای تکرارشـونده مثـل نقاشـی قطعـات ماشـین مناسـب اند، کارهایـی 

کـه انجـام آن هـا صرفـاً بـه تکـرار یـک حرکـت یکسـان نیازمنـد اسـت. فعالیتـی مثـل راه رفتـن روی 

کـه در نـگاه اول پیش پا افتـاده بـه نظـر می رسـد بسـیار پیچیده تـر از یـک بـازی  یـک سـاحل شـنی 

کاری نیسـت )شـکل 1(. شـطرنج حرفـه ای اسـت. هیـچ رایانـه ای قـادر بـه انجـام چنیـن 

تفکـر در مقایسـه بـا توانایـی دیـداری و حرکتی مـان آهسـته، نیازمنـد تـاش و نامطمئـن 

کنیـد: کنیـد ایـن مسـئله را حـل  اسـت. بـرای آنکـه معنـای حرفـم را بهتـر متوجـه شـوید سـعی 

کننــد، امــا  شــکل 1: ربات هــای هالیــوودی )چــپ( می تواننــد مثــل انســان ها در محیط هــای پیچیــده حرکــت 
کثــر ربات هــای واقعــی )راســت( در محیط هــای پیش بینی  پذیــر  خــارج از هالیــوود از ایــن خبرهــا نیســت. ا

حرکــت می کننــد. توانایــی مــا در دیــدن و حرکت کــردن یــک شــاهکار برجســتۀ شــناختی اســت.
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یم. می خواهیم شـمع   در اتاقـی خالـی یـک شـمع، تعـدادی کبریـت و یـک جعبـه پونـز دار
کمـی از شـمع را  روشـن را در ارتفـاع یک ونیم متـری از سـطح زمیـن قـرار دهیـم. قبـاً خواسـته ایم 
کنیـم و بـا پارافیـنِ آب شـده آن را بـه دیـوار بچسـبانیم، امـا موفـق نشـده ایم. چطـور می تـوان  آب 

یـم آن را در ارتفـاع یک ونیم متـری قـرار دهیـم؟1 بـدون آنکـه شـمع را بـا دسـت نگـه دار
دقیقـه  بیسـت  می گیرنـد  نظـر  در  سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  زمانی کـه  کثـر  حدا معمـولًا 
اسـت و افـراد معـدودی قادرنـد ایـن مسـئله را در ایـن مـدت حـل کننـد. بااین حـال وقتـی پاسـخ 
کافی اسـت پونزها را از جعبه  را می شـنوید متوجه می شـوید اصاً سـؤال دشـواری نبوده اسـت. 
خـارج کنیـد، جعبـۀ پونزهـا را بـا یک پونز به دیوار بچسـبانید و شـمع را داخـل جعبه قرار دهید.
این مسـئله نشـانگر سـه ویژگی تفکر اسـت. اول اینکه تفکر آهسـته است. سیستم بینایی 
شـما به سـرعت یـک صحنـۀ پیچیـده را تشـخیص می دهـد. زمانی کـه وارد حیـاط خانـۀ یکـی از 
اونجاسـت،  سـبز  سـری چیزهـای  یـه  »خـب،  نمی کنیـد  فکـر  خودتـان  بـا  می شـوید  دوسـتانتان 
 چمـن باشـه یـا شـاید هـم یـه چیـز دیگـه. اون چیزهـای سـفت و محکـم قهـوه ای اون بـالا 

ً
احتمـالا

گـه درسـت فهمیـده باشـم نـرده س!«. شـما تمـام آن صحنـه )چمـن، نـرده، باغچـه و  دیگـه چیـه؟ ا
دیوارهـا( را در یـک چشـم برهم زدن تشـخیص می دهیـد. امـا سیسـتم تفکـر مانند سیسـتم بینایی 
بافاصلـه پاسـخ مسـائل را در اختیارمـان نمی گـذارد. دوم اینکـه تفکـر نیازمنـد تاش اسـت؛ شـما 
یـد، امـا تفکـر نیازمنـد تمرکـز اسـت. وقتـی در حـال دیـدن  بـرای دیـدن نیـازی بـه تاش کـردن ندار
یـد، امـا زمانی کـه روی یـک مسـئله  کارهایـی دیگـر بپرداز چیـزی هسـتید می توانیـد  هم زمـان بـه 
کنیـد. نهایتـاً اینکـه تفکـر نامطمئـن اسـت.  بـه چیـز دیگـری فکـر  متمرکـز شـده اید نمی توانیـد 
ً تصور می کنید چیزی  ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سیسـتم بینایی شـما به ندرت دچار خطا می شـود و اگر هم بشـود، معمولاݧ
گر درسـت  کـه فکـر کرده ایـد آنجـا دیده ایـد بـه آنچه واقعاً آنجـا بوده بی ربط نیسـت. به این ترتیب، ا
هـم ندیـده باشـید حداقـل نزدیـک بـه درسـت دیده ایـد. امـا سیسـتم تفکـر ممکـن اسـت شـما را 
حتی به پاسـخ نزدیک هم نکند؛ راه  حل شـما برای یک مسـئله ممکن اسـت بسـیار دور از راه حل 
ݩً پاسـخی ارائه نمی دهد، مثل تجربۀ اکثر افرادی 

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
درسـت باشـد. درواقع گاهی سیسـتم تفکر اصا

کـه بـا مسـئلۀ شـمع روبـه رو می شـوند.
گـر همگـی تـا ایـن حـد در تفکـر بـد عمـل می کنیـم، چطـور روز را بـه شـب می رسـانیم؟  ا
کالای  کالای ارزان قیمت را از میان بی شـمار  کارمان را پیدا می کنیم و یک  چطور مسـیر محل 
گذرانـدن کـه بـرای   دیگـر تشـخیص می دهیـم؟ چطـور یـک معلـم صدهـا تصمیمـی را می گیـرد 
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یم  کـه هرجـا ممکـن باشـد از فکرکـردن طفـره می رو یـک روز کاری لازم اسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت 
کـه برایمـان پیـش می آیـد قبـاً  و به جـای تفکـر، بـه حافظه مـان تکیـه می کنیـم. بیشـتر مسـائلی را 
کرده ایـم. بـرای  ݩݩً  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ کـه قبـاݧ کاری را می کنیـم  کرده ایـم، به این ترتیـب، بـرای حـل آن هـا همـان  حـل 
کنیـد هفتـۀ بعـد یکـی از دوسـتانتان مسـئلۀ شـمع را از شـما بپرسـد. بافاصلـه  مثـال، تصـور 
گفـت »آره. ایـن رو قبـاً  شـنیده م. بایـد جعبـه رو بـا پونـز بـه دیـوار بزنـی«. درسـت بـه  خواهیـد 
بـه  تاشـی  هیـچ  بـدون  و  می کنـد  یافـت  در را  صحنـه ای  بینایـی  سیسـتم  کـه  صورتـی  همـان  
شـما می گویـد چـه چیزهایـی در اطرافتـان وجـود دارد، سیسـتم حافظـه نیـز بافاصلـه و بی نیـاز 
اختیارتـان  در  را  پاسـخ  و  را شـنیده اید  ایـن مسـئله  قبـاً  تشـخیص می دهـد  تـاش  هرگونـه  از 
البتـه درسـت  اسـت. خـب  افتضـاح  کـه  یکـی  مـن  بگوییـد حافظـۀ  بـا خـود  می گـذارد. شـاید 
گاهـی  یـا حرکتـی قابلِ اعتمـاد نیسـت؛  انـدازۀ سیسـتم بینایـی  بـه  اسـت. سیسـتم حافظه تـان 
یـد.  ندار یـاد  بـه  ولـی  یـد  دار یـاد  بـه  را  چیـزی  می کنیـد  فکـر  یـا  می کنیـد  فرامـوش  را  چیزهایـی 
بااین همه سیسـتم حافظه بسـیار قابلِ اعتمادتر از سیسـتم تفکر اسـت و پاسـخ ها را به سـرعت 

و بـا تاشـی ناچیـز در اختیارمـان می گـذارد.
)خاطـرات  شـخصی  یدادهـای  رو ذخیره سـازی  همـان  حافظـه  از  مـا  برداشـت  ݩݩً  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ معمـولاݧ

اسـت. بـوده(  آمریـکا  رئیس جمهـور  اولیـن  واشـنگتن  )جـرج  فکت هـا  و  عروسـی( 

کــه به نــدرت متوجــه  شــکل 2: سیســتم حافظــۀ شــما بــه انــدازه ای ســریع و بــدون نیــاز بــه تــاش عمــل می کنــد 
عملکــرد آن می شــوید. مثــاً حافظه تــان اطاعاتــی دربــارۀ ظاهــر چیزهــای مختلــف )صــورت هیــاری کلینتــون(، 
نحــوۀ اســتفاده از ابــزار )بازکــردن شــیر ســمت چــپ بــرای آب داغ و شــیر ســمت راســت بــرای آب ســرد( و 

کــه بــا آن هــا روبــه رو می شــوید )مثــل ســررفتن یــک قابلمــه( ذخیــره دارد. راهبردهــای برخــورد بــا مســائلی را 


